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رفته رفته به عنوان نمادی از روشنفکران جامعه به کار رفته   امّا ؛ماوند در اين قصيده، در بندهای ابتدايی، در معنای حقيقی به کار رفته استد

دلگيری از مردم زمانه   -٢   گيری و انزواگوشه -١ها مورد نظر شاعر است: است و از اين جهت اين ويژگی

 هایِ بلند و متفاوت از مردم زمانه. هداشتنِ انديش -٣

 ای ديو سپيد پای در بند/ ای گنبد گيتی ای دماوند  -١

گيتی:    /  شود.ای و اساطيری در شاهنامه که به دست رستم کشته میسپيد: موجودی افسانهديو    قلمرو زبانی:

 استعاره از دماوندديو سپيد:  ) /  رشته انسانیقالب: قصيده / وزن: مفعول مفاعلن فعولن(  قلمرو ادبی:  جهان /  

ای دماوند: جان    / / گنبد گيتی: اضافه استعاری، گيتی مانند ساختمانی است که گنبد دارد    ای گنبد: جان بخشی  /

سپيد از هفت خوان  بخشی / پای در بند بودن: کنايه از زندانی بودن / پای در بند بودن دماوند: جان بخشی / مصراع اول، تلميح دارد به داستان ديو

   /سپيد) / اغراق: در بلندی دماوند / واج آرايی: صامت «د»فردوسی (جنگ رستم با ديو هرستم در شاهنام

  . : ای دماوند که همانند ديوسپيد، اسير و گرفتار هستی، ای دماوند که همانند بام جهان برافراشته ایبازگردانی

  ، اشاره به بلندی دماوندستايش دماوند پيام:

  کمربند آهن به ميان يکی  از سيم به سر يکی کله خود/ ز -٢

خود و  جان بخشی: نسبت دادنِ کلاه  قلمرو ادبی:فعل «داری» به قرينه معنوی حذف شده است. /  ، وسط /  ميان: کمر/    سيم: نقره  قلمرو زبانی:

بخشی: قراردادن  تيره رنگ است. / جان  های  و صخره  ها: استعاره از ميانه کوه که پر از سنگينکمربند آهن  /  استعاره از برف  کمربند به کوه/ سيم:

مانند کلاه خود و صخره ها   برفها:  تشبيه پنهان  /  خود، کمربند؛ ميان، کمربندخود، ميان؛ کله: سيم، آهن؛ سر، کله سر و کمر برای کوه / تناسب

  مانند کمربندند. 

  ) به کمر بسته ای. هاو سنگ ها(صخره: ای دماوند! تو کلاه جنگی سفيدی از نقره (برف) بر سر نهاده ای و کمربندی آهنين بازگردانی

  وصف دماوند پيام:

  تا چشم بشر نبيندت روی/ بنهفته به ابر، چهر دلبند  -٣

نهفتن: پنهان   /«نبيندت روی» مضاف اليهِ «روی»، جهش ضميرمعنیِ «به اين دليل که» / «ت»در بيان علت، به    پيوندتا: حرف    قلمرو زبانی:

جان بخشی: نسبت دادن روی و چهره به دماوند و نهفته شدن از مردم / تناسب: روی،    قلمرو ادبی:   /  مضارع: نهنب)کردن (بن ماضی: نهفت، بن  
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/ دلبند: کنايه از    داند. می   ، بيزاری و دوری کردن از مردم نادانپشت ابردر  چهره، چشم / حُسن تعليل: سخنور علت پنهان شدنِ قله دماوند را  

  گرامی و ارجمند

  روی تو را نبيند. آدمیای تا چشم : چهره زيبای خود را در ابرها پنهان کردهبازگردانی

  بلندی کوه به، اشاره ماوند از مردمبيزاری د پيام:

  تا وارهی از دم ستوران  / وين مردم نحس ديومانند  -٤

وين: و  ستور: چهارپا، جانوران چهارپا به ويژه اسب، استر و خر /  وارهی: رها شوی(بن ماضی: وارست، بن مضارع: واره) /    قلمرو زبانی:

ستور:  دَم: نفس، مجاز از سخن /    قلمرو ادبی:  /نحس: شوم، بديمن، بداختر، گجسته، ناهمايون / اين بيت با بيت بعد، موقوف المعانی است.  /اين  

  حسن تعليل /شبيه: مردم ديو مانند های پست و نادان / استعاره از انسان

  نشينی مردم نادان و شومِ ديوصفت رهايی يابی ....... صحبتی و همکه از هم : برای اينبازگردانی 

  بيزاری از مردم نادان  پيام:

  صحبتانِ بدندديومردم که دام و دَدَند / نهان شو که همارتباط معنايی دارد با: از اين 

  با شير سپهر بسته پيمان / با اختر سعد کرده پيوند  -٥

است./    نامبردار  خجسته مهينبه  اره مشتری يا هرمز است که  يّ اختر سعد: س  متضاد نحس /مبارک،  ،  خجسته:  سعد  /سپهر: آسمان    قلمرو زبانی:

شير سپهر: استعاره از خورشيد (به اعتبار آن که برج اسد خانه اوست) / جان بخشی: پيمان بستن   قلمرو ادبی:  پيوند کردن: خويشاوندی کردن /

ا تلاش او  اغراق / اين بيت حُسن تعليل نيز دارد: شاعر علت بلندی دماوند ر  ،دماوند با خورشيد؛ پيوند دماوند با مشتری / اختر، سپهر: تناسب

  تناسب: سپهر، اختر؛ پيمان، پيوند  /داند.می  برای دوری از مردم زمانه

  ای. پديد آوردهو با ستاره مشتری پيوند و پيوستگی ای : با آفتاب پيمان بستهبازگردانی

  اشاره به بلندی دماوند پيام:

  خموش و آوندسرد و سيه و چون گشت زمين ز جور گردون /  -٦

زمين، گردون:    قلمرو ادبی:/    ، آويختهآوند: آونگ، آويزان  /جا روزگار) / خموش: ساکت  گردون: فلک، آسمان (در اين  جور: ستم /  زبانی:قلمرو  

/  گشت: شد، ايهام تناسب در معنای گرديدن و چرخيدن / خموش گشتن زمين: جان بخشی /    ، اضافه استعاریجور گردون: جان بخشی/    تضاد

  است.  و معلّق / حسن تعليل: آسمان به خاطر ستم گردون خفه و خموش اين بيت با بيت بعدی موقوف المعانی است.

  ... چنين خفه و خاموش و آويزان شد،اين: هنگامی که زمين از بيداد و ستمِ آسمان (روزگار) بازگردانی

  بيداد آسمان بر زمينيان  پيام:
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  بنواخت ز خشم بر فلک مشت / آن مشت تويی تو ای دماوند -٧

مشت کوبيدن زمين به فلک: جان بخشی / ای دماوند: جان   قلمرو ادبی:نواختن: کوبيدن(بن ماضی: نواخت، بن مضارع: نواز) /    قلمرو زبانی:

  بخشی / تو مشت هستی: تشبيه / واج آرايی: صامت «ت» و «ش» / واژه آرايی: مشت، تو

  ی. مشت زمينن هما : زمين از شدت خشم، مشتی بر آسمان کوبيد و تو ای دماوندبازگردانی

  اعتراض زمين بر آسمان  پيام:

  تو مشت درشت روزگاری / از گردش قرنها پس افکند  -٨

تشبيه: تو (دماوند) مشت روزگار هستی /   / قلمرو ادبی:/  (صفت مفعولی مرکب کوتاه) ، به جا ماندهپس افکند: پس افکنده، ميراث قلمرو زبانی:

  » ر«، »ش«/ واج آرايی  ؛ اضافه استعاریبرای روزگار مشت روزگار: جان بخشی

  است. مانده جا که از گذشت روزگاران به ما به  زمانه ای: ای دماوند! تو مشت بزرگِ خشم و اعتراض ديرينه بازگردانی

  به ستم گردون اعتراض دماوند پيام:

  ای مشت زمين بر آسمان شو / بر وی بنواز ضربتی چند  -٩

قلمرو   ضربتی چند: ترکيب وصفی وارون (چند ضربت)/ چند: صفت مبهم /مرجع «وی» آسمان است /    /شو: برو/ بنواز: بزن    زبانی:قلمرو  

  مشت زمين: جان بخشی و استعاره از دماوند /  زمين، آسمان: تضاد / مصرع دوم: جان بخشی / مشت، ضربت: تناسب  ادبی:

  برو و چند ضربه بر آسمان بکوب. زمينی! به آسمان: ای دماوند که مشت بازگردانی

  بيداد ضد خيزش پيام:

  م ز گفته خرسنداَ  نی نی تو نه مشت روزگاری / ای کوه نی -١٠

خرسند: راضی   /گفته: مقصود شاعر، تشبيه در بيت پيشين است يعنی همان تشبيه دماوند به مشت. /نيَم: نيستم  نی نی: نه، قيد نفی / قلمرو زبانی:

  یتو نه مشت روزگار: تشبيه /»ن «مشت روزگار: اضافه استعاری (جان بخشی)/ ای کوه: جان بخشی / واج آرايی:  قلمرو ادبی: /

  از اين سخن خود (تشبيه دماوند به مشت) خشنود نيستم.  ،: نه نه، تو مشت روزگار نيستی. ای کوه منبازگردانی

که مشت نشانه اعتراض و ستيز است در حالی که دماوند (مردم تهران يا  به اين دليل  شاعر از همانندی دماوند به مشت روزگار خرسند نيست    ■

  روشنفکران) در مقابل ظلم و دشمنان خارجی خاموشی گزيدند.

  روشنفکران بی تفاوتی  پيام:

  تو قلب فسرده زمينی / از درد ورم نموده يک چند  -١١
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/   (ايهام)افسرده  -٢ زده،يخ -١فسرده:  قلمرو ادبی:  / وَرَم: آماس / يک چند: مدتی، چندی زده، منجمد، افسرده و غمگين /فسرده: يخ قلمرو زبانی:

واج  : تناسب /  / قلب، درد، ورم  ، اضافه استعاریتشبيه کوه دماوند به قلب فسرده زمين / وَرَم: استعاره از برآمدگی کوه / قلب زمين: جان بخشی

  حسن تعليل  /  »د« آرايی: 

  کرده است. آماس: ای دماوند! تو قلب سرد و منجمد زمين هستی که از شدت درد و اندوه مقداری بازگردانی

  اشاره به برآمدگی کوه دماوند پيام:

  تا درد و ورم فرونشيند / کافور بر آن ضماد کردند  -١٢

کافور: ماده معطر جامدی که از گياهانی چون ريحان، بابونه و /    / فرونشيند: فروکش کند  به معنیِ «برای اينکه»  پيوندتا: حرف    قلمرو زبانی:

ضماد کردن: بستن چيزی بر زخم، مرهم    /ضماد: مرهم    /ماليدند.آيد. در قديم به عنوان مرهم و دارو روی زخم می چند نوع درخت به دست می

حُسن تعليل / واج آرايی:   /درد، ورم، ضماد: تناسب     /  های قله دماوند: استعاره از برفبرآمدگی کوه / کافورورم: استعاره از    قلمرو ادبی:  نهادن /

  » ر«،  »د«

  يابد مرهمی از برف بر ورم تو نهاده اند.ب: برای اين که درد و ورم تو آرام بگيرد و اندکی تسکين بازگردانی

  اشاره به برف گير بودن دماوند  پيام:

  شو منفجر ای دل زمانه / وان آتش خود نهفته مپسند  -١٣

نماد استعاره از دماوند (دل    /دلِ زمانه: اضافه استعاری (جان بخشی)،    قلمرو ادبی:  /   ؛ پنهان شدهنهفته: صفت مفعولی در نقش قيد  قلمرو زبانی:

  منفجر شدن: کنايه از اعتراض تناسب: منفجر، آتش / /  و اعتراض و خروشروشنفکران خاموش) / آتش: استعاره از خشم 

  بماند. پنهان: ای کوه دماوند که چون قلب زمانه هستی، آتشفشان کن و بيش از اين خرسند مباش که آتش درونت بازگردانی

  به اعتراض  دعوت پيام:

  خامش منشين سخن همی گوی / افسرده مباش خوش همی خند  -١٤

خامش   قلمرو ادبی:  همی خند: بخند (فعل امر) / خوش: قيد کيفيت /    افسرده: يخ زده، غمگين /  /)  استمراری  همی گوی: بگو(فعل امر  قلمرو زبانی:

افسرده:   خاموش،  /غمگين    -٢  يخ زده  -١ايهام؛  افسرده:    /جان بخشی: سخن گفتن، خنديدن و خاموش نبودن دماوند  نشستن، سخن گفتن: تضاد /  

  ، خوش: تضادآمدن / افسردهيه از افسردگی بدر خوش خنديدن: کنا /تناسب 

  بخند. شادیخاموش و آرام نباش و چيزی بگو (اعتراض کن)، غمگين و ناخوش نباش و با  ،: ای دماوند (آگاهان خاموش جامعه)بازگردانی

  دعوت به اعتراض  پيام:

  پنهان مکن آتش درون را / زين سوخته جان شنو يکی پند -١٥
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  قلمرو ادبی: يکی پند: پندی /    /مرکب، جانشين اسم، منظور «خودِ شاعر» است و مخاطبِ شاعر «کوه دماوند».سوخته جان: صفتِ    قلمرو زبانی:

  سرد و گرم روزگار چشيدهه جان: کنايه از دردمند و / آتش، سوخته: تناسب /  واج آرايی: صامت «ن» / سوخت و خروشآتش: استعاره از خشم 

  سوخته دردمند پندی بشنو.بيرون بريز و از اين شاعرِ دلخشمت را ت را در دلت پنهان نکن، : ای دماوند! خشم درونبازگردانی

  دعوت به اعتراض  پيام:

  گر آتش دل نهفته داری / سوزد جانت به جانت سوگند  -١٦

حذف فعلِ «می خورم»    /   اليهی دارد«ت» در«جانت» در هر دو مورد نقش مضاف  سوختن: سوزاندن /  گر: اگر / نهفته: پنهان /    قلمرو زبانی:

  تناسب: دل، جان سوختن جان: کنايه از نابود شدن / واژه آرايی: جان / /  و خروشآتش دل: استعاره از خشم  قلمرو ادبی: /به قرينه معنوی 

  سازد.می نابودخورم که جانت را : اگر آتش درونت را بيرون نريزی و در دلت پنهان کنی به جان تو سوگند میبازگردانی

  دعوت به اعتراض  پيام:

  ای مادر سرسپيد بشنو/ اين پند سياه بخت فرزند  -١٧

سر: مجاز از مو / مادر سر سپيد:    قلمرو ادبی:  الشعرا بهار» است. /سياه بخت فرزند: ترکيب وصفی وارون، منظور خود «ملک  قلمرو زبانی:

(اشاره    ايه از بدبخت، حس آميزی / سرسپيد: کنايه از پيرسياه بخت: کن  /  / سپيد، سياه: تضاد  ايرانمردم و فرهنگ  ، نمادی از  استعاره از دماوند

  ) زنان است.  سر  کوه دماوند مانند موی سپيد و قله   برفهاموی سپيد (: استعاره /  تناسب: مادر، فرزند /به برف قله دماوند) 

  را بشنو.  تپند فرزند بدبخت خود: ای دماوند! ای مادر سرسپيد و پير من! بازگردانی

  اندرز دماوند (روشنفکران) پيام:

  سر آن سپيد معجر / بنشين به يکی کبود اورند ز کش رب -١٨

:  اورند    /آبی سيرکبود:    /  (معجرِ سپيد، اورندِ کبود)  و کبود اورند: ترکيب وصفی وارون  سپيد معجر  /  سرپوشمعجر: روسری،    زبانی:قلمرو  

 ، د: کنايه از دوری از گوشه نشينیمعجر سپي  برکشيدناستعاره از برف روی کوه / از سر  سپيد معجر:    قلمرو ادبی:  /  تخت پادشاهیاورنگ، تخت،  

دن / سپيد، کبود: نمايی کردن، فرمانروايی کربر اورند نشستن: کنايه از قدرت  شأن و شوکت /  ،و شکوه  اورند: مجازاْ فرّ /    و خاموشی  ضعف

  تضاد

  را نمايان کن.  تا توانايی . بر اورنگ فرمانروايی بنشين ودست بکش و خاموشی : ای دماوند، از ناتوانیبازگردانی

  نمودن توانايی  پيام:

  بگرای چو اژدهای گرزه / بخروش چو شرزه شير ارغند  -١٩
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گرزه:    /  بزرگ  اژدها: ماربگرای: حمله ور شو (حرکت کن) فعل امر از گراييدن (بن ماضی: گرايست، بن مضارع: گرای) /    قلمرو زبانی:

گرزه،   قلمرو ادبی:  /و قهرآلود    ارغند: خشمگين  /  غضبناک  شرزه: خشمگين،  خروشيدن: فرياد زدن /    /  ويژگی گونه ای مار سمی و خطرناک

  » ش«/ واج آرايی:  تشبيه در مصرع نخست و دومشرزه: جناس ناهمسان / 

    برآور. خروش ور شو و مانند شير خشمگين و قهرآلود، فرياد و: مانند اژدهای بزرگ و کُشنده، حملهبازگردانی

  دعوت به اعتراض  پيام:

  اين نژاد و پيوند همبفکن ز پی اين اساس تزوير/ بگسل ز  -٢٠

(بن ماضی: گسل،    ، جداکردنگسليدن: پاره کردن) /  محل کار  ايلوازم خانه  اثاث:    ← هم آوااساس: پايه (  /بيخ    ،بن  ، پی: پايه، شالوده  :قلمرو زبانی

های حکومت اساس تزوير: پايه قلمرو ادبی: بن مضارع: گسست) / تزوير: دورويی، رياکاری / اين نژاد و پيوند: منظور نژاد و پيوند ستمگران / 

  (برای رشته انسانی) موازنه پی، اساس: تناسب / نژاد، پيوند: تناسب //   کردن رياکار، اضافه استعاری / از پی افکندن: کنايه از نابود

  . سازرا نابود  فرمانروايان بيدادگرستم و ريا را ريشه کن ساز و نسل و نژاد اين   ساختماناين های : پايهبازگردانی

  دعوت به مبارزه پيام:

  بر کَن ز بنُ اين بنا که بايد/ از ريشه بنای ظلم برکند  -٢١

  از ريشه برکندن: کنايه از نابود / بيداد«بنا» در مصرع نخست: استعاره از  / کامل کردن برکندن: کنايه از نابودبن: ريشه / از بن   قلمرو زبانی:

  » ن«  ،واج آرايی «ب» /برکن، برکند: همريشگی، جناس / بنای ظلم: اضافه تشبيه  قلمرو ادبی:/  کامل کردن

  و نابود ساخت. کن کردرا بايد ريشه  بيدادرا نابود کن؛ زيرا بنای  ستماين بنای  :بازگردانی

  دعوت به مبارزه با ستمگر پيام:

  زين بی خردان سِفله بستان / دادِ دلِ مردمِ خردمند -٢٢

 قلمرو ادبی:   /  داد: حق و حقوقستاندن: گرفتن، (بن ماضی: ستاند، بن مضارع: ستان) /  /    ، بدسرشتسفله: فرومايهزين: از اين /    قلمرو زبانی:

   »  -ِمصوت «  ،واج آرايی صامت «د» زمان سخنور /در خرد، خردمند: تضاد / بی خردان سفله: فرمانروايان ستمگر  بی

  های خردمند و آگاه را بگير. پست و فرومايه، حق انسان بی خرد يانافرمانرو: از اين  بازگردانی

  بهار                                                                                                          گرفتن حق ستمديدگان پيام:

 کارگاه متن پژوهی 

    قلمرو زبانی

  در متن درس بيابيد.های مشخّص شده را معادل معنايی واژه -١
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  تخت، اورند: سرير /  الدّين فاريابی)(ظهيرمُلک عطا داد کردگار تو را/ به جای خويش دهد هر چه کردگار دهد  سرير

  ، پست سفله: فرومايه/  (شهريار)شود، مردِ کريم  فرومايه/ يا که محتاج  ردردناک است که در دام شغال افتد شي

  ترکيب وصفی که اهمّيت املايی داشته باشند، بيابيد و بنويسيد. از متن درس، چهار  -٢

  خردان سفله بی -غند را شير  -(ترکيب وصفی وارون)سپيد معجر  -مردم نحس  -اختر سعد 

    های اضافی را مشخّص کنيد.های زير، ترکيبدر بيت -٣

  گردش قرن -مشت روزگار   د  /افکنها پستو مشتِ درشتِ روزگاری / از گردشِ قرن  الف)

  دل مردم  -دادِ دل /     خردانِ سفله بستان / دادِ دلِ مردمِ خردمندزين بی ب)

  .بلنداست؛ مانند: دست  صفتو دومی  موصوفمی گويند. اسم نخست  وصفیرا ترکيب » صفت  ـِ«اسم ترکيب : ترکيب وصفی 

  را ترکيب اضافی می گويند. اسم نخست مضاف و دومی مضاف اليه است؛ مانند: دست بهرام. اسم»  ـِ«اسم : ترکيب ترکيب اضافی

    اليهشناسايي صفت و مضاف راه  

  ناشناس »  ی« موصوف    -٣  اليه دو پديدهو مضاف   اند؛ امّا مضاف پديده صفت و موصوف يک    -٢.  پذيرداليه نمیپذيرد؛ امّا مضاف می»  تر و ترين«صفت،  - ١

امّا مضاف می بيفزاييم، در ترکيب اضافی، صفت مضاف   -٤.   پذيردنمی  پذيرد؛  ديگری را  ترکيب، صفت  به  در ترکيب وصفی  اليه را وصف می اگر  و  کند 

با افزودن «است» به   -٦پذيرد. پذيرد؛ اما صفت نمیهميشه اسم است، پس «نشانۀ جمع» میمضاف اليه  -٥  .در چوبي بزرگ ، در خانة بزرگ :موصوف را؛ مانند

  پذيرد.پذيرد؛ امّا اسم نمی صفت نقش مسندی می  -٧شود. ترکيب اضافی، جملۀ نامعنايی ساخته می 

 قلمرو ادبی 

  بنويسيد. «حُسن تعليل» به کار رفته است؟ دليل خود را ه ها آرايتيدر کدام ب -١

حسن تعليل پديد  ه شاعر علت در ابر پوشيده بودن قلّه دماوند را مخفی ماندن از چشم مردم دانسته است؛ اين دليل ادبی اما غير علمی، آراي :٣بيت 

  آورده است. 

داند؛ ی از مردم نحس ديو مانند میشاعر علت پيمان بستن دماوند با شير سپهر و پيوند کردن با اختر سعد (بلندی و ارتفاع دماوند) را رهاي :۵بيت 

  اين ادعای غيرواقعی اما ادبی حسن تعليل است.

دماوند را فرونشاندن درد و ورم او دانسته است. اين ادعای ادبی اما غير واقعی حسن تعليل را پديد  ه شاعر علّت ريختن برف بر قلّ  :١٢بيت 

  آورده است. 

  مشخّص کنيد و مفهوم هر يک را بنويسيد.ها را های زير، استعارهدر بيت -٢

  از سيم به سر يکی کُله خُود / ز آهن به ميان يکی کمربند

  ها) ها و سنگسيم (استعاره از برف) / آهن (استعاره از صخره
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  جان، شنو يکی پند پنهان مکن آتش درون را / زين سوخته

  آتش (استعاره از خشم)

  هشيار» را از نظر قالب مقايسه کنيد.شعرهای «دماونديه» و «مست و  -٣

ه  های زوج و در قطعو مصراع نخستبهار مصراع ه قالب شعر «دماونديه» قصيده و قالب شعر «مست و هوشيار» قطعه است. در قصيد

  اند.قافيه های زوج همپروين فقط مصراع

  قلمرو فکری 

سرود. در اين سال به تحريک بيگانگان، هرج و مرج قلمی و اجتماعی و  هجری شمسی    ١٣٠١محمّد تقی بهار شعر دماونديه را در سال    -١

است؛   خواهان و سستی کارِ دولت مرکزی بروز کرده بود. بهار اين قصيده را با تأثير پذيری از اين معانی گفتهها در مطبوعات و آزار وطنهتاّکی

  (هتاّکی: )   های زير پاسخ دهيد.با توجّه به اين نکته، به پرسش

  جان» چيست؟ مقصود شاعر از «دماونديه» و «سوخته  الف)

  خاموش جامعه. / خواهانآگاهان و آزادی  دماوند:

  الشعرای بهار است. خود شاعر که همان ملک جان:سوخته

 زمينی / از درد، ورم نموده يک چند»ه تو قلبِ فسرد«               گويد؟چرا شاعر خطاب به «دماوند» چنين می ب)

  داند که مورد ظلم واقع شده و به خاطر اين ظلم از زمين سر بيرون آورده است.زيرا او را مظلومی می

  معنی و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد. -٢

  بفکن ز پی اين اساسِ تزوير / بگسل ز هم اين نژاد و پيوند 

  را از ريشه بر کن.  گرانستم نژادو  دورويیاين همه فريب و ه پايه و شالود :بازگردانی

    ستمگرآرزوی نابودی حکومت تزويرگر و  :پيام

  های زير را بنويسيد. مفهوم مشترک سروده -٣

    (بهار) شو منفجر ای دل زمانه / وان آتش خود نهفته مپسند ■

  ) قزوينیعارف ( پوشی چرا؟دلا خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟ / برون شد از پرده راز، پرده  ■ 

  کند.سامانی مسائل کشور تشويق میها و اعتراض به وضع موجود و نابهرا برای بيان دردها، رنج  خوانندههر دو بيت 

۴-  

!  
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هايم برايت خاکريز  منتّ. الآن بگو چاه بكَِنم؛ بگو از ديوار راست بالا بروم؛ بگو با دست  هگويم: «حاجی! شما هر چه دستور بدهيد به ديدمی 

مانده، دشت به   امّا به من نگو که با اين پانزده تا مينی که برايمان  ؛بزنم؛ اصلاً بگو تا يک ماه به مادرزنم زنگ نزنم؛ تمام اين کارها شدنی است

مين گذاری اين منطقه دو هزار تا مين لازم داريم. دشت است، زمين فوتبال دستی نيست که   هاين بزرگی را مين گذاری کنم! هيچی نباشه واس

  نوکرتم!» 

از ديوار    قلمرو ادبی:برای /    واسه:ممکن /    شدنی:  /  حذف فعل به قرينه معنوی  ،يمبرمی   فرمان،  چشم  ت:به ديده منّ چشم /    ديده:  قلمرو زبانی:

  کنايه از انجام کار دشوار    راست بالا رفتن:

  گويد: اش را بگيرد. میکند جلوی خندهگيرد اما به زور سعی میاش میهايم خندهحاجی از حرف 

باشد. چه بسا همين پانزده تا مين هم  قريب است که توی اين دشت وسيع عمليات کند. توکّلت به خدا «حاج احمد آقا! پسر گل گلاب! دشمن عن  -

اند کاچی به از هيچی! شما همين پانزده تا مين را مقابل دشمن کار بگذاريد، خداوند چه ديدی برادر من؟ از قديم گفته  . خدا رابرايمان کاری افتاد

   کريم است.»

/   )، ناشناس ناآشنا(هم آوا؛ غريب:    زودیبه    عن قريب:  /تشبيه    پسر گل گلاب:کند به خنديدن /  شروع می  گيرد:خنده اش می  قلمرو زبانی:

تواند حتا رخداد ناشدنی هم میکنايه از«خدا را چه ديدی:    :ادبیقلمرو    /  کريم: بخشنده  /مؤثر واقع شد   کاری افتاد:اجرای طرح نظامی /    عمليات:

  ضرب المثل (کم داشتن بهتر از هيچ نداشتن است.)  کاچی به از هيچی: /   .»با کمک خدا اتفاق بيفتد

قديمی تخريب است، حرفی نمینمی  از عاملان بزرگ و  بزنمدانم چه بگويم. روی حرف حاجی که خودش  از ما   ؛توانم  اين کاری که  امّا 

  خواهد، درست مثل اين است که بخواهيم با يک کاسه ماست، با آب يک درياچه، دوغ درست کنيم. می

  .گويممهربان و دوست داشتنی است که جرئت کنم برای آخرين بار با شوخی از اين کارش انتقاد کنم. می قدرحاجی آن  

خواهی ما را به دنبال نخود سياه و اين جور چيزها  ای؟ بالاغيرتاً اگر میما را که سر کار نگذاشته یخدا وکيلهر چه شما بفرماييد حاجی. امّا  -

  گذارم! بفرستی، بگو، من به جان مادرم از صبح تا شب توی اين دشت، پاره آجر و سنگ و کلوخ به جای مين کار می

از روی    بالا غيرتا:به راستی /    خدا وکيلی:  /)  خيانت،  نابکاری:  غدر(هم آوا؛  اندازه    قدر:  /نابودی  تخريب:عمليات کننده /    عامل:  قلمرو زبانی:

کنايه از کار نشدنی انجام با يک کاسه ماست ... دوغ درست کردن:  رد کردن /  کنايه از    روی حرف ... حرف زدن:  قلمرو ادبی:  /جوانمردی  

به کار بيهوده گماردن برای  به دنبال نخود سياه فرستادن:  / پرسش انکاری سر کار بگذاريم:ما که ... فريفتن /  کنايه از  سر کار گذاشتن: دادن / 

  فريب 
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گويد: «مؤمن خدا! ما که باشيم که شما را سرکار بگذاريم، ما  می  گيرد وهايم را توی دستش میبوسد. دستام را میآيد. پيشانیحاجی جلو می

ها  ای که شده اين مينای هم فعلاً نداريم. بايد به تکليفمان عمل کنيم. برويد و به هر وسيلهنداريم و راه چاره پانزده تا مين داريم و غير از اين هم  

  روی دشمن کار بگذاريد. خداوند کريم است. برويد و معطّل نکنيد.» را توی دشت، روبه 

  ای ندارم، بايد اين کار را انجام بدهم.امّا فرمان حاجی برايم اجرا نشدنی نيست. چاره ؛دآورنتيجه سر در نمیبا اينکه ته دلم از اين کار بی 

  کنايه از دريافتن   سر در آوردن: قلمرو ادبی:تأخير کردن /  معطل کردن: به طور موقت / :فعلاً  قلمرو زبانی:

  دشت؛ها را بار الاغ کنيم و بزنيم به  گيريم برويم الاغی پيدا کنيم و مينگويم. تصميم میدوستم احمدرضا را صدا ميزنم و ماجرا را به او می 

  زند به چشمان خر و انگاری که صد سال گيريم. احمدرضا زل میبينيم، تصميم به خريدش می ها. اوّلين خر را که می روی مواضع عراقی روبه

  گويد:است الاغ شناس بوده باشد؛ آرام در گوشم می

  بارد!دهد؟ از چشمانش شرارت و حيله گری میدانم که کار دستمان میاحمد، اين خر، خبر خوبی نيست. خيلی چموش است. من می -

کار دست    قلمرو ادبی:سرکش /    چموش:گويی/    انگاری:خيره  شدن /    زل زدن:موضع ها /    مواضع:برويم /    به دشت:  بزنيم  قلمرو زبانی:

  ، کنايه استعاره بارد:از چشمانش شرارت ... می کنايه از دچار مشکل کردن /  کسی دادن:

ايم خريد و فروش خر  مرد حسابی! خر، خر است ديگر. ما که نيامده  -گويم:  زند که نزديک است باورم شود؛ میاحمدرضا چنان جدی حرف می

  کنيم. 

  فروشيم. نکند خيال کردی اين خر، جاسوس صدام است؟! آوريم به قيمت مناسب به صاحبش میکاشتيم، خر را می ها را که مين

  داند باور کند يا نه!گويد که آدم نمیجدّی می  قدردارترين چيزها را آن احمدرضا اخلاقش همين طوری است. خنده

کنيم و راه دشت ها را بار خر می آيد امّا بالاخره بعد از ساعتی مينکشيم، جلو نمیمی کند و هر چه افسارش را  خر، هنوز اول کاری چموشی می

  گيريم.را در پيش می

  عنان   افسار: /اندازه (هم آوا؛ غدر: نابکاری، خيانت)  قدر:حسابگر /  مرد حسابی: قلمرو زبانی:

تر نزديک  افتد.زند و دوباره راه میکشد و علف و خاری را پوزه میرا بو میايستد و اين سو و آن سو  آيد و گاهی میخر سلاّنه سلاّنه راه می

کشد. کم کم به محلّی که بايد  شود. احمدرضا افسار خر را به دست گرفته و او را قدم به قدم و با احتياط جلو میشويم، اوضاع خطرناک میکه می

گويد: بهتر است  ايم. احمدرضا میف خر و هشت تا مين هم سمت ديگر خر، بار کردهرسيم. هفت تا مين يک طرها را روی زمين بکاريم، میمين

خر روی زمين بنشيند! احمدرضا اوّل به  ه  ها حرف ما را گوش کند و مثل بچّ خر را روی زمين بنشانيم.» امّا خر، خری نيست که با اين آسانی

  گويد: کند و آرام می شوخی دهانش را داخل گوش خر می
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  مين را ... بکاريم:  /کنايه از خوردن    زند:علف و خار را پوزه می  قلمرو ادبی:پيرامون دهان جانوران /   پوزه:آهسته /    سلانه:  زبانی:قلمرو  

  مثل بچّه خر روی زمين بنشيند  تشبيه:  /دفن کنيم، کار بگذاريم 

  خر جان! بفرما بنشين. اين جوری خيلی تابلو هستی! -

  کوبد.دهد و به سر و صورت احمدرضا میمگسی توی گوشش رفته باشد، مدام آن را تکان میامّا خر، انگار که 

گويد: «اين خر، زبان  نشيند. احمدرضا میکنيم خر را هر طور که هست روی زمين بنشانيم، امّا خر، پر زور است و نمیدو نفری سعی می

  يم، گفتی همين خوب است!» آدميزاد حاليش نيست. از اوّل هم گفتم يک خر زبان فهم بخر

  )مانند تابلو هستی که همه تو را می بينند.( اسنادیفشرده  تشبيه تابلو هستی: قلمرو ادبی: / فهميده، باشعور زبان فهم: قلمرو زبانی:

  ها را کار بگذاريم و برويم.»مينشديم. بيا کمک کن گويم: ای بابا! اين قدر خرخر نکن. ما اگر قرار بود توسّط دشمن ديده شويم که ديده میمی

کند. اين جای کار را ديگر گيرد و با صدای بلند شروع به عرعر میخواهيم اوّلين مين را برداريم، ناگهان خر سرش را بالا میهمين که می

  بی موقع باز شود.اش کنم، ای لعنت بر دهانی که هايم بگيرم و خفه خواهد دهان خر را با جفت دستنخوانده بوديم. دلم می

  کشد دل توی دلمان نيست. الآن است که لو برويم و دشمن متوجّه ما بشود.از اوّل تا آخر آوازش ده ثانيه طول می

  کند. احمدرضا می گويد: «نگفتم اين جاسوس دشمن است؟!» شود، دوباره آواز ديگری را شروع می آواز الاغ که تمام می

  کنايه، پيش بينی نمی کرديم، طبق برنامه پيش نرفت    ده بوديم:اين جای ... نخوان  قلمرو ادبی:

  دود. اندازد و چهار نعل به طرف خاکريز دشمن میکند و جفتک میزند که خر آوازش را نيمه کاره رها میو با خشم چنان با لگد به پشت خر می

که    گم شود خر نفهم! حالا بايد خودمان هم در برويم، الآن است  گويد: «بگذار بروداين چه کاری بود؟ چرا خر را فراری دادی؟ احمدرضا می   -

  لو برويم. چنان زدم که ديگر هوس نکند بی موقع آواز بخواند!»

دانيم از خجالت به رسيم، نمیکنيم. به داخل مواضع خودمان که میدويم و خودمان را از منطقه دور می  ای نيست. برخلاف مسير خر میچاره

  م! بگوييم حريف يک الاغ نشديم؟ حاجی چه بگويي

ديگری را شروع: استعاره از    آواز   قلمرو ادبی:  /   : گريختندر رفتنبی شعور /    نفهم:  /  : جای نهفتن مان آشکار شودلو برويم  قلمرو زبانی:

  از عرعر خر /   آواز بخواند: استعاره: کنايه از به تاخت، تند / چهار نعلعرعر / 

  گويد: مان مثل اينکه ماجرا را حدس زده باشد، میهای عرق کرده و سرهای پايين افتادهآيد؛ با ديدن چهرهاستقبال ما میحاجی خودش به 

کنيم گويد که يک لحظه گمان میآخر را طوری میه  به به! دو تا پهلوان، احمد! چقدر زود برگشتيد؟ بالاخره کار خودتان را کرديد؟! اين جمل  -

نشينيم کنارش و با خجالت، همه چيز را برايش مو به مو ها نيست. میزند امّا حاجی اهل اين حرف ی ما شده و به ما طعنه میمتوجّه خرابکار

  گويد: «آن پانزده تا مين را هم به باد داديد؟ فقط بايد مطمئن شوم که کوتاهی نکرديد!»خندد و بعد میدهيم. حاجی میتوضيح می
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  کنايه از نابود کردن /  به باد دادن: /کنايه از دقيق  مو به مو: قلمرو ادبی:سرزنش کردن /  طعنه زدن:سرانجام /  بالاخره: قلمرو زبانی:

  گويم: «به نظر من اين لگد آخری که احمدرضاخان به الاغ زد، اضافی بود!» کنم و میخواهم دروغ بگويم. اشاره به احمدرضا مینمی

هايی که قرار بود برسد، هنوز نيامده است. اگر جلوی دشمن مين گذاری کرده بوديم، حالا خيالمان  رسد. مين میروزهای سخت ما خيلی زود  

  تر بود.راحت

  شود.گذرد و خبری نمیامّا يک روز، دو روز، سه روز می  ؛تمام نيروها منتظر حمله دشمن هستند

  اند تا اطّلاعاتی از او بگيرند.قی را اسير کردههای شناسايی همين روزها در يک عمليّات محدود، يک عرابچّه

  زند:های عجيبی می اسير حرف

ها توی دشت کار اند که با وجود هزاران مينی که ايرانیهای زياد به اين نتيجه رسيدهعمليّاتی در کار نيست. فرماندهان ما بعد از بررسی  -

  اند، تلفات سنگينی خواهيم داد! گذاشته

گويد: «خيال کرديد ما الاغ هستيم؟ ما آن الاغی را که بار مين  زند و می ما از کجا فهميديد؟ اسير بعثی لبخند کنايه آميزی میهزاران مين؟ ش  -

ما از تعجّب شاخ در آورديم. آن قدر مين اضافه آورديد که بار الاغ کرديد که به عقب بفرستيد امّا خبر نداشتيد که الاغ با ه رويش بود، گرفتيم. هم

  رار کردنش به سمت مواضع ما، همه چيز را لو داد.» ف

  همه به هم زل زديم و در ميان بهت و حيرت اسير دشمن، همراه با حاجی با صدای بلندی از ته دل خنديديم ... . 

ايهام، حس   قصه شيرين فرهاد:شگفت زده شدند /  کنايه    شاخ در آوردن:  قلمرو ادبی:/    حيرت  بهت:  /  عضو حزب بعث  بعثی:  قلمرو زبانی:

 آميزی

  قصه شيرين فرهاد، احمد عربلو

 درك و دريافت 

  بيان نويسنده توضيح دهيد.ه شيو هدربار -١

به زبان  ای، نوشته را کند. عبارات عاميانه و محاورهدار يک ماجرا را بيان می نويسنده با زبان ساده، صميمی و در عين حال طنزآميز و خنده 

  ده است. يکوچه و بازار نزديک کرده و در عين حال به نوشته، صداقت و صميميت بخش

  فضا و حسّ و حال حاکم بر اين متن به اختصار بنويسيد. هدربار -٢

تری برقرار کند. ماجرای  و دوست داشتنی است. لحن ساده و طنزآميز متن کمک کرده است تا مخاطب با اين ارتباط نزديک گيرافضای داستان 

ای قابل باور  کند و ماجرای داستان را برای هر خوانندهديگر، حسّ خوبی را به خواننده منتقل می سویو صداقت گوينده از  سوداستان از يک 

  .است طبعیداستان شاداب و پر از شوخ   سازد. در کل، فضایمی


